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صاف و ساده

اصناف سینمایی بســیار نگران هستند. آنها فکر 
می کننــد اگر صدور مجــوز آثار فیلم و ســینما به 
دست صداوسیما بیفتد، کارشان دچار اختلال جدی 
خواهد شــد. واقعا در دنیا انگشــت نما شده ایم که 
یــک بخش نظام، نظارت بخش دیگر را قبول ندارد 
و می خواهد انحصــار همه آثار فرهنگ و هنر را در 
دســت بگیرد. واقعیت این اســت که تلویزیون در 
رقابت با ســینمای خانگی شکست  خورده و اکنون 
به جای اصلاح، درصدد تسلط بر رقیب خود برآمده 
اســت. تازه نظام صدور مجوز در دنیا منسوخ شده 
و دوران آن گذشته اســت و غیر از آثار خاص برای 
کــودکان که نیاز به دریافت مجوز پیش از ســاخت 
دارد، تولیدکننــدگان آثــار فرهنگی، با مســئولیت 
خودشــان و در چارچوب قوانین و مقررات، محتوا 
تولیــد می کننــد و در صــورت تخلــف از قانون، با 
برخورد دادگاه مواجه می شــوند. هراس از نظارت 
تلویزیون، به خاطر غلبه ســلایق و تنگ نظری های 
محفلــی و جناحــی بــر صــرف رعایــت قانون و 
مقررات اســت. صداوسیما متأســفانه طبق قانون 
اساســی، انحصار تولید و پخش رادیــو و تلویزیون 
را برعهده دارد و در ۴۰ ســال گذشــته، مخصوصا 
ســه دهه اخیر، چارچوب های شکلی و سلیقه ای، 
گاه فراتــر از قانــون برای خود ســاخته و درون آن 
گرفتار شده است. این ســازمان، عملکرد ناموفقی 
داشــته که ریزش مخاطب و رونق یافتن شبکه های 
ازدســت دادن  فارســی زبان ماهواره ای،  تلویزیونی 
مرجعیــت خبری به نفع شــبکه های خبری بیگانه 
و نیز بی اعتمادکردن مخاطبان و ضعف مســتمر در 
قدرت اثرگــذاری اجتماعی و سیاســی، از نتایج آن 
بوده؛ بــه نحوی که در آخرین انتخابات سراســری 
در اســفند ســال گذشــته، کمتر از نصف واجدین 
شرایط در آن مشــارکت کردند و این شکستی مهم 

و محرز برای صداوسیما بوده است. اصرار بر حفظ 
وضعیت موجود و حتی افزودن به حوزه مسئولیت 
صداوسیما، عجیب نیست. برخی دستگاه ها دوست 
دارنــد دامنه انحصار خــود را گســترده کنند. آنها 
در حال و هوای چند دهه گذشــته ســیر می کنند و 
نمی خواهنــد باور کننــد که فناوری هــای ارتباطی 
جدید، همه مناســبات گذشته را تغییر داده و کنترل 
تولیــد محتوا با صــدور مجوز، دیگر به افســانه ها 
پیوســته اســت. فرار از واقعیت، به تحقق اهداف 
فرهنگی کشــور کمکی نمی کند، بلکه صرفا اقشار 
بیشتری را ناراضی می کند و در نهایت نتیجه ای جز 
بدگمانی حاصل نمی شود. سطح تولیدات محتوای 
فرهنگی، نازل و مبتذل شــده؛ این ادعای درســتی 
اســت، اما دلیــل آن ضعف نظارت وزارت ارشــاد 
نیســت. دلایل عمیق تری دارد که دقت و توجه به 

آنها ضروری است. 
یکی اینکــه در دنیا این طور نیســت که هر اثری 
تولیــد می شــود، فاخر اســت. هرگز چنین نیســت. 
مخاطــب تعیین کننــده اســت. مخاطــب، به طور 
معمــول اثر مبتذل و بی کیفیت را نمی پســندد و به 
لحاظ اقتصادی، برای تولیدکننده صرف نمی کند اثر 
بد و ضعیف بســازد. بالابــردن ذائقه مخاطبان عام، 
وظیفه دســتگاه های فرهنگی، از جمله صداوسیما 
بوده که در ســه، چهار دهه اخیر، مشغول شــدن به 
رنگ لباس و ظاهــر بازیگران، آنها را از این مهم دور 
داشته است. مخاطب جوان ایرانی، بر اثر کژکارکردی 
دســتگاه های فرهنگی، توجه خــود را معطوف به 
ظواهر آثــار فرهنگی و نیز دقــت در نمایش موارد 

ممنوعه کرده است. 
تفاوت ســریال های تلویزیونی با ســریال هایی که 
ارشــاد برای نمایش خانگی مجوز داده، در چیست؟ 
تفاوت در این اســت کــه نظارت صداوســیما برای 
پوشــش دختــران و زنان، جدی تر و ســخت تر بوده 
و نیز تلاش شــده پیــام فیلم و ســریال، در خدمت 
دیدگاه هــای خاص باشــد و در ســریال های خانگی 
چنین نبوده اســت. مجموعه هایی چون قهوه تلخ، 
شهرزاد، شــاهگوش، دندون طلا، هم گناه و ساخت 

ایران، آثار فاخری بودند و از بســیاری از سریال های 
تلویزیونی، هم به لحاظ کیفیت فنی و هم محتوایی 
بهتــر هســتند و البته بــا هزینه به مراتــب کمتری 
ساخته شدند و حتی ســریال هایی چون قلب یخی، 
کرگدن، دل، خواب زده و نهنگ آبی، از متوسط کیفی 
مجموعه های تلویزیونی، بالاتر و بهتر تولید شــده و 
در این رقابت رسانه ای، صداوسیما بازنده بوده است. 
در صداوسیما، هر چه فضا بسته تر شده، دیگر خبری 
از تولید آثاری چون برنامه نود، مجموعه شــب های 
برره، شــب دهم، در چشــم باد و ســریال های فاخر 

قرآنی نمی شود.
تلاش صداوســیما برای تسلط بر فضای مجازی، 
مشکل آنها را با مخاطبان ناراضی حل نخواهد کرد، 
بلکه باعث تاراندن بیشــتر آنها به ســمت محتوای 
خارج از مرزها می شــود. آنهایی که صداوســیما را 
به تسلط بیشتر ســوق می دهند، توجه داشته باشند 
اینکه فناوری های جدید، ایــن امکان را فراهم کرده 
که محتوا و اطلاعات بدون اینکه به وســیله نهادها 
و سازمان های سلســله مراتبی، پردازش شده باشد، 
مســتقیم در اختیار اســتفاده کنندگان قــرار گیرد؛ به 
علاوه بــا چنین محتوا و اطلاعاتــی، مردم می توانند 
با یکدیگــر ارتباط برقرار کنند و تــازه هرچه فناوری 
پیشــرفته تر می شــود، مقابله با این روند، سخت تر و 
حتی غیرممکن می شــود. راه درســت این است که 
متولیان رسانه ملی، به جای گستردن دامنه انحصار 
و مرزهای نظارت، موانع قانونی تأسیس ایستگاه های 
رادیویــی و تلویزیونی توســط بخــش خصوصی را 
از طریق مجمع تشــخیص مصلحــت برطرف کنند. 
در چنین شــرایطی، عیار گوهر صداوسیما مشخص 
و تنــوع تولیــد محتوا، منجــر به تولید آثــار فاخر و 
ارزشــمند می شــود. حذف رقیب و بازی با معیشت 
هــزاران خانواده ای کــه از صنعت ســینما و تولید 
محتــوای فرهنگی ارتــزاق می کنند، آخــر و عاقبت 
خوشــی ندارد و باید به عرف دنیا توجه کرد و تجربه 
کشــورهای موفق را برای بهبود شرایط موجود، الگو 
قرار داد. اصرار بر مســیر اشتباه و نیز ناراضی تراشی، 

هنر نیست.

دامنه انحصار صداوسیما و مرزهاى نظارت

اتفاق

کرونــا تمام جهــان را به هم ریخته اســت، برای 
بعضی هــا خوب شــده؛ مانند شــرکت آمــازون که 
هم ســهام آن بالا رفتــه و می تواند صد هــزار نفر را 

اســتخدام کند، اما برای فقرا بدتر شــده 
اســت. گزارش مفصل ســالانه بنیاد بیل 
گیتس نشــان می دهد که ویروس کرونا 
طرح های توســعه ســازمان ملل متحد 
بــرای کشــورهای در حال توســعه را ۲۰ 
ســال به عقب برگردانده است. بر اساس 
این گزارش ویروس کرونــا ده ها میلیون 
نفر را نســبت به گذشته در معرض فقر، 
نابرابری و بیماری بیشتر قرار می دهد. بیل 
گیتس در مصاحبه ای به بی بی سی گفت 
احتمال می رود واکســن کرونا اوایل سال 
میلادی جدید عرضه شود اما این واکسن 
وقتی مؤثر خواهد بود که به کشــورهای 

در حال توسعه هم برسد. طبق گزارش سالانه بنیاد بیل 
و ملیندا گیتس ویروس کوویــد ۱۹ نابرابری اجتماعی 
و اقتصــادی را عمیق تر کرده اســت. مثــلا در زمینه 

آموزش و دسترســی به نظام بهداشــتی این نابرابری 
عمیق تر شده است. برای مثال به دلیل محدودیت های 
اعمال شده، آموزش در بســیاری از کشورها از راه دور 
انجام می شــود. بر اســاس ایــن گزارش 
ســالانه، برنامه های توسعه سازمان ملل 
در زمینه برابری دسترســی به آموزش و 
بهداشــت نه تنها متوقف شده که سال ها 
بــه عقــب بازگشــته اســت. همه گیری 
کووید ۱۹مهم ترین بحران اقتصادی بعد از 
رکود تاریخی بیــن دو جنگ جهانی را به 
بار آورده است و اخیرا بانک جهانی درباره 
تبعات اقتصادی شــیوع کرونای ۲۰۱۹ در 
شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام هشدار 
داد و گفت حــدود ۲۴ میلیون نفر در این 
منطقه نخواهند توانســت خود را از فقر 

نجات دهند. 

فقیرتر شدیم

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

حرمت حریم خصوصي

 
حریــم خصوصی عبارت اســت از حق افراد  �

برابــر  از حمایت شــدن در  بــرای برخــورداری 
مداخله دیگر در امور زندگی خود. در واقع حریم 
خصوصی «حق افراد برای تنها بودن اســت». در 
یک تقســیم بندی حوزه های حریم خصوصی به 
چهار بخش: حریم جســمانی، مکانی، اطلاعات 
و ارتباطات دسته بندی می شــود. امروزه افشای 
اســرار و اطلاعات افراد مشــهور و غیر مشهور به 
یک ســرگرمی در شــبکه های اجتماعــی تبدیل 
شــده اســت. در این یادداشــت فقط به مسئله 
حریم خصوصی در حــوزه اطلاعات و ارتباطات 

می پردازیم.
جــدای از اشــاره تمــام مکاتــب اخلاقی بر 
رعایت حدود و حریــم دیگران، در آیات و روایت 
متعددی نیز بر این امر تأکید شــده است؛ عبارت 
سُوا» (در کار دیگران سرکشی نکنید!) در  «وَلاتَجَسَّ
آیه ۱۲ ســوره حجرات یا در بخشی از فرمان علی 
ابن ابیطالب (ع) به مالک اشتر به صراحت آمده 
است: «در جست وجوی امور پنهان نباش!» اینها 
نمونه هایی از پیشینه رعایت حریم خصوصی در 
شریعت اسلام است. در کشــور ما، قانون خاص 
و مســتقلی در این حوزه تصویب نشده است. در 
مرداد مــاه ۱۳۸۴ لایحه ای با عنــوان «حمایت از 
حریم خصوصی» از سوی دولت به مجلس ارائه 
شــد که با وجود نظر مســاعد مرکز پژوهش های 

مجلس، در فروردین سال ۱۳۸۵ مسترد شد.
اصــل ۲۲ قانــون اساســی به صراحــت به 
مصونیــت حیثیت افراد از تعــرض می پردازد. یا 
در اصل ۲۵ می خوانیم: «بازرســی و نرســاندن 
نامه هــا، ضبــط و فاش کردن مکالمــات تلفنی، 
افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم 
مخابره و نرســاندن آنها، استراق سمع و هرگونه 

تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون».
 در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان 
یک ضمانت اجرای کلــی در نقض حقوق مقرر 
افراد در قانون اساســی توســط مقامات دولتی، 
مجــازات یــک تا پنج ســال انفصال از مشــاغل 
حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال پیش بینی 
شــده اســت. اما قانون گذار درخصوص افشای 
اســرار توسط کســانی که به مناسبت شغل خود 
محرم اســرار می شــوند، در ماده ۶۴۸ به شکل 
جداگانــه یکی از دو مجازات ســه ماه و یک روز 
تا یک ســال حبس یا یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تا 
شــش میلیون ریال جزای نقدی را در نظر گرفته 
اســت. ناگفتــه نماند بــه موجب «احتــرام به 
آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی» 
(۱۳۸۳) «افشــای مضمون نامه ها و نوشــته ها 
و عکس هــای فامیلی و فیلم هــای خانوادگی» 
و همچنیــن «کنجــکاوی در اســرار شــخصی و 
خانوادگی و ســؤال از گناهان گذشته افراد» برای 
مقامات قضائی و ضابطان دادگســتری در فرایند 

رسیدگی، ممنوع است.
در حــوزه رســانه دو قانون خــاص ضابطه 
را مشــخص کرده اســت. در زمینه رســانه های 
مکتوب، «قانون مطبوعات» (۱۳۶۶) در ماده ۲۳ 
رســانه های مکتوب را موظف کرده در صورتی که 
مطلبی مشتمل بر توهین و افترا یا خلاف واقع و 
انتقاد به شخص منتشــر شود، ذی نفع حق دارد 
ظرف یک ماه پاسخ خود را برای نشریه بفرستد و 
نشریه مکلف به چاپ آن است که باید در همان 

صفحه و ستون و همان حروف منتشر شود.
اما در فضای مجازی «قانون جرائم رایانه ای» 
(۱۳۸۸) در ســه مــاده هتــک حیثیت افــراد را 
جرم انــگاری کــرده اســت. هر کس به وســیله 
ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت 
یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن 
را منتشــر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، 
بــه حبس از ۹۱ روز تا دو ســال یا جزای نقدی از 
پنج میلیــون ریال تا ۴۰ میلیون ریــال و یا هر دو 
مجازات محکوم خواهد شــد. (ماده ۱۶) همین 
مجازات برای کســی که صوت یــا تصویر یا فیلم 
خصوصی یا خانوادگی یا اســرار دیگری را بدون 
رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار 
دهــد که منجر به هتک حیثیت او شــود، در نظر 
گرفته شــده است. (ماده ۱۷) و سرانجام هرکس 
به قصد اضرار به غیر یا تشــویش اذهان عمومی 
یا مقامات رسمی اکاذیبی را منتشر یا در دسترس 
دیگــران قرار دهــد، افزون بر اعــاده حیثیت، به 
همــان مجــازات پیش گفتــه محکــوم خواهد 
شــد. (ماده ۱۷) در نتیجه این مواد شــامل همه 
شــبکه های اجتماعی از قبیل توییتر، اینستاگرام، 

فیسبوک و... خواهد بود.
از قوانیــن مهم اما مهجور کــه به موضوع 
حریم خصوصی ربــط مســتقیم دارد، «قانون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات» (۱۳۸۸) 
بوده کــه با هدف حق برخورداری شــهروندان 
از اطلاعــات تصویب شــده اســت. در ماده ۱۴ 
ایــن قانــون آمده اســت: «چنانچــه اطلاعات 
درخواســت شــده مربوط به حریم خصوصی 
اشــخاص باشــد و یا در زمره اطلاعاتی باشــد 
که با نقض احکام مربــوط به حریم خصوصی 
تحصیل شده اســت، درخواست دسترسی باید 
رد شود». در نتیجه حریم افراد خط قرمز انتشار 

اطلاعات محسوب می شود.

حق بان سلام به فردا

اخیرا انتشار کم سابقه و دور از انتظار روایت هایی 
از دختران و زنان ایرانی درباره تجربیات تلخ آزارها و 
سوءرفتارهای جنسی از سوی اطرافیان شان مشتمل 
بر اقوام،  دوســتان، همــکاران، معلمان،  اســتادان، 
پژوهشــگران و نظایــر آن در شــبکه های اجتماعی 
توجــه زیــادی برانگیخــت و جریان ســازی مؤثری 
شکل گرفت. مواردی از شــکل های مشابه این گونه 
افشاســازی ها که تبعات مثبتی به همراه داشت، در 
جوامع غربی به وقوع پیوســته بود که بی شــک در 
راه اندازی این جریان در ایران بی تأثیر نبوده است. در 
برخی از موارد شــکل گیری این جریان انتشار اخبار و 
افشاگری ها، منتهی به واکنش های مثبت اجتماعی 
در حمایت از آســیب دیدگان و راویان شــد؛ از جمله 
اقدامات مؤثــر برخی نهادهای قضائــی، نهادهای 
دولتــی و غیردولتی ایــران در برخــورد قاطعانه با 
افرادی بود که سوء رفتارشان با یقین و شواهد کافی 
همراه شــده بود. از همان ابتدا، بسیاری در جامعه 
مدنی و شبکه های رســانه ای مجازی از حرکتی که 
آغاز شــد اســتقبال کرده و خود نیــز عرصه را برای 
طرح بیشتر چنین روایاتی گشودند. برخی به تشویق 
و حمایت از کســانی پرداختند که جرئت کردند و با 
وجود دشــواری بازگوکردن چنین تجربیات ناگواری 
و با وجــود مخاطراتی که می توانســت بــه دنبال 
داشــته باشــد، از قبیل برچســب زنی های منفی و 
مقصرجلوه دادن قربانی،  همچنان به آشکارســازی 
وقایع تن دادنــد. دور از انتظار هم نبود که قریب به 
اتفاق متهمان به این سوء رفتارها، با انواع رویه ها، با 
توسل به چرب زبانی، مهارت های کلامی یا با پشتوانه 
جایگاه قدرتی که سال ها از آن بهره مند بوده اند -که 
شاید به واســطه همان جایگاه نیز خود را محق در 
اتخاذ رویه های ناروا دیده بودند- به انکار روایت ها 
پرداختند و کوشیدند تا خود را در منظر عمومی مبرا 
و مطهر جلوه دهند. مســلما اثبــات روایت هایی از 
تجربیاتی که در عرصه خصوصی و پشت دیوارهای 
بلند شکل گرفته، برای شاکیان که معمولا در مراتب 
پایین تــر قــدرت و جایــگاه اجتماعی-اقتصادی نیز 
قرار داشــته اند، کار آسانی نبوده و نیست و به خاطر 
انواع هزینه های اجتماعی-فرهنگی که برای شــان 
به بار می آورد، ماه ها و ســال ها همواره سکوت را بر 
پیگیری و شــکایت مرجح دانسته اند. و صدالبته که 
شرایط فرهنگی نیز به هزار و یک دلیل،  به ویژه، درباره 
دختران، شــرایط و فضای مناســبی را برای قربانیان 
این تجربیات فراهم نمی کند تا بتوان انتظار داشــت 
زودتر از اینها چنین حرکت های اعتراضی، افشاگرانه 

و دادخواهانه شکل بگیرد.
در این افشاگری ها رفتارهایی توصیف شده است 
که خواندن روایت شــان حتی افراد آشــنا به مسائل 
اجتماعی را نیــز بهت زده یا متحیر کرده اســت که 
به عنوان مثــال، چگونه ممکن بــوده دختری نداند 
نبایــد چنیــن و چنان می شــد و تــن داده به چنین 

اتفاقی که رخ داده... . اگر قرار بر ریشه یابی بروز این 
مسائل باشد، باید به گمان من به تقصیری که در این 
زمینه متوجه نهادهای آموزش رسمی و رسانه های 
ماســت، نیز در کنار شناسایی خلاف کاری و سوء نیت 
افراد متهم اشاره شود. با توجه به شرایط این جامعه 
و با نبود آموزش صحیح به کودکان و نوجوانان اعم 
از دختر و پســر، درباره ابتدایی ترین اصول معاشرت 
و مهارت هــای ارتباطــی و اجتماعــی به هیچ وجه 
دور از انتظــار نبــوده و نیســت که دختــران ما در 
مواجهه با افراد دارای سوء نیت، به افرادی آن چنان 
کم تجربه یا بی تجربه بدل شــوند که نتوانسته باشند 
به سادگی تشخیص دهند حرکتی که مرز حریم های 
شــخصی را در می نوردد، کدام است؛ به ویژه زمانی 
کــه بــا قرار گرفتن در جایــگاه پایین تــر اجتماعی یا 
ســنی، مرعوب ابهت یا اقتدار فرد مقابل شــده اند. 
زمانــی که نیک بنگریم، کجــا فضایی برای آموزش 
فرزندپــروری ســنجیده برای والدیــن ایرانی فراهم 
شده تا هوشیار شــوند. لازم است با دختران خود با 
شفافیت درباره مسائل خصوصی شان صحبت کنند 
و هشــدار بدهند درباره اینکه حتی نزدیکان شان- و 
نه فقط غیرخودی ها- اعم از زن یا مرد محق نیستند 
هر گونــه ادبیاتی را ضمن صحبت با ایشــان به کار 
ببرند و محق نیســتند هر گونه انتظاراتی را در جریان 
آموزش،  همکاری، پژوهش،  سفر یا اوقات فراغت و 
نظایر آن با ایشــان مطرح کنند. چه نسبتی از والدین 
یا اولیای آموزش و پــرورش ما، حتی درباره مهارت 
ســاده «نه گفتن» یا اتخاذ واکنش مناســب با فرزند 
خویش صحبت کرده است؛ حتی اگر فرض کنیم که 
خود پیش از این اصلا آن را یاد گرفته باشند. بسیاری 
از قربانیــان، در همین عصر کنونــی که عصر تبادل 
اطلاعات با وسایل رسانه ای پیشرفته است، در واقع 
قربانی نداشــتن ارتباط مناسب و سکوت ما والدین، 
مسئولان و رسانه های رسمی شــده اند که ایشان را 
مجهز به سلاح آگاهی برای هدف ساده حفاظت از 
خود نکرده ایم. آنها را رها به حال خود گذاشــته ایم 
و انتظار داشــته ایم در مرحله عمــل، بدون هر گونه 
پشتوانه قبلی آموزشی و آگاهی بخش بتواند بهترین 
واکنــش را در لحظه از خود نشــان دهد. پیش بینی 
مخاطــرات احتمالی را بکند و بعــد هم جرئت این 
را داشته باشــد که درباره اتفاقات سوئی که برایش 
افتاده، به والدین یا مقامات مســئول گزارش دهد و 
احتمالا حمایتی دریافت کند. شــرایطی که شــاهد 
آن هســتیم، بیشــتر حکایت از این دارد که اکثریت 
قربانیانِ آموزش های تدارک دیده نشــده ما،  به جای 
شناســایی عامل ظلمی که به آنها شده، در خود به 
دنبال مقصر می گردند و ســال های ســال سنگینی 
واقعه های رنج آور زندگی شــان را در سکوت غم بار 
خود به دوش می کشــند و زجری را که می کشــند، 
تــاوان تقصیرات خــود تلقی می کننــد؛ در حالی که 
مــا می دانیم ایشــان قربانی اند و ما هســتیم که در 
واقــع در این میان، مقصرانیم! امیــدوارم حرکتی که 
آغاز شــده، به جرئت مندی بیشــتر و آگاهی بخشی 
بیشــتر دختران و زنان جامعه و شناخت مسئولیتی 
که بر عهده سیاســت گذاران و مجریان فرهنگی این 

جامعه است بینجامد و تداوم یابد. 

در غفلت از آموزشی که مسئولیت ماست

تجربه دیگران

وقتی یــك مســئله جهانی می شــود، چگونگی 
برخورد دولت های مختلف با آن فرصتی است برای 
ارزیابی و تجربه اندوزی. در این میان مســئله آموزش 
در این روزگار کرونایی دغدغه بسیاری از مردم جهان 
و ایران اســت؛ مثلا مؤسســه گالوپ درباره نگرانی ها 
درباره دسترســی به عدالت در امر آموزش در آمریکا 
آماری را ارائه داده اســت. با شــروع سال تحصیلی 
جدید، میلیون ها دانش آموز به مدارس رفتند و نیمی 
از آنها به صــورت حضــوری در کلاس درس حاضر 
شــدند اما والدین، مدافعان و مربیان آمریکایی نگران 
دسترسی به عدالت آموزشی کودکان هستند زیرا این 
بحران در آموزش و پرورش تجربــه ای منحصربه فرد 
اســت. نظرات آنــان دربــاره میــزان درك مطالب، 
اثربخشــی ابزارهای یادگیری دیجیتال برای حمایت 
از آموزش و یادگیری در این تحقیق جمع آوری شــده 
که به بخشــی از آن اشاره می کنیم... . در این تحقیق 
از پاســخ دهندگان خواسته شــده آموزش هایی را که 
کارآمدی بیشــتری داشته شناســایی کنند. انتظارات 
واضح بــرای کارهای روزانه یا هفتگی مدرســه تنها 
موردی اســت که اکثر معلمان (۷۳درصد)، والدین 
(۷۹درصــد) و دانش آمــوزان (۷۰درصــد) به طور 
یکســان موافق انــد که بیشــترین کارآمدی در ســال 
تحصیلــی را دارد. معلمــان (۵۰درصــد)، والدیــن 
(۴۴درصد) و دانش آموزان (۴۶درصد) نیز دسترسی 
منظــم به معلمان را برای موفقیــت، لازم می دانند. 
دانش آموزانــی کــه در یك شــهر بزرگ به مدرســه 
می روند (۴۶درصد) بیشــتر از کســانی که در حومه 
شهر (۳۴درصد)، شهر کوچك (۳۹درصد) یا مناطق 
روستایی (۲۷درصد) به مدرسه می روند می گویند که 

نیاز به ارتباط مداوم معلمان و مدرسه دارند.
۴۶درصــد دانش آمــوزان اظهار کردنــد که پس 
از یادگیــری از راه دور در ســال پیــش، نیــاز به کمک 
در یادگیــری دارنــد. دانش آمــوزان سیاهپوســت و 
اسپانیایی تبار / لاتین، آنهایی که از خانوارهای کم درآمد 
و دانش آموزان دبیرستانی هستند با قطعیت بیشتری 

معتقد به کمك در یادگیری دروس هستند و کمبودش 
را در ســال پیش حــس کردند. اکثــر معلمان موافق 
(۲۷درصد) یــا کاملا موافق (۵۹درصد) هســتند که 
اســتفاده از ابزارهــای یادگیری دیجیتــال تأثیر زیادی 
در امــر آمــوزش دارد. آنهــا معتقدنــد اســتفاده از 
ابزارهای یادگیری دیجیتال در وب ســایت ها، برنامه ها، 
آموزش های آنلاین، بازی ها و فیلم های آنلاین آموزش 
برای پشــتیبانی در یادگیــری دانش آموزان اســتفاده 
می شــود. این نتایج مشــابه نتایج ســال ۲۰۱۹ است؛ 
زمانــی که ۸۱ درصد از معلمان، ۸۸ درصد از مدیران 
و ۹۲ درصد از مدیران همین نظر را داشتند. پیش بینی 
می شود با گســترش پاندمی در ماه های آینده نیاز به 
آموزش آنلاین افزایش یابد. باتوجه به اینکه ابزارهای 
دیجیتال هسته اصلی یادگیری هستند، یکی از مسائل 
نگرش منفــی دانش آموزان نســبت به ایــن ابزار با 
توجه به تجربه ســال پیش آنهاســت. البته با وجود 
برخی مشــکلات، معلمان هنوز برای وسایل دیجیتال 
ارزش قائــل هســتند. در این تحقیق بــرای موفقیت 
در این ســال تحصیلــی نکاتی از ســوی خانواده ها و 
مربیان مطرح شــده اســت، ازجمله انتظارات روشن، 
دسترســی به معلمان و ارتباطات مداوم و دسترسی 
به ابزار دیجیتال، پشتیبانی ارائه دهندگانشان در زمینه 
دراختیار قراردادن وسایل و رفع نگرانی دانش آموزانی 
است که احساس می کنند سال پیش عقب افتاده اند. 
در موقعیت کنونی معلمــان، والدین و دانش آموزان 
به طــور قابل توجهی دچــار کمبــود اعتماد به نفس 
شده اند. تحلیلگران این پژوهش معتقدند باید مدتی 
از فعالیــت مدارس بگــذرد تا شــکاف ها، انتظارها و 
ســردرگمی ها شناسایی شود. شــاید بیش از هر زمان 
دیگر ، بودن در فضای آموزش و دیدار معلمان، والدین 
و دانش آمــوزان با یکدیگر مهم باشــد زیــرا هرچند 
خانواده ها از یادگیری از راه دور و استفاده از روش های 
یادگیری دیجیتال بهره می برند اما نیاز است تا یادگیری 
عادلانه تری برای دانش آموزان فراهم شود و انتظارات 

و عملکردها برای موفقیت بیشتر، تدوین شود.

رؤیاي آموزش عادلانه

 ابراهیم ایوبى
 شیرین احمدنیا وکیل دادگسترى

 عضو هیئت مدیره انجمن
   جامعه شناسى ایران


